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میراث فرداآچارکشى

پیشنهاد

صادق هدایت به احتمال بسیار اولین نویسنده معاصر 
بود که به گیاه خواری روی آورد. او از ۱۵ سالگی گیاه خوار 
شــد و اگر توجه خاص مادرش خانم زیورالملوک شامل 
حال او نمی شــد، گیاه خواری اش زیاد طول نمی کشــید. 
او در ایامی گیاه خوار شــد که موضــوع پخت وپز و تهیه 
غــذا در خانه، کار ســاده ای نبود؛ اغلب آشــپزخانه ای 
داشتند که چند اجاق داشت. گرمای اجاق با زغال  سیاه 
یا هیزم تعبیه می شــد و اصولا آشــپزخانه در زیرزمین و 
جای پردودی بود که حتی در کودکی مرا از رفتن به آنجا 
منع می کردند. ظرف غذاپزی دیگ بود، هنوز ماهیتابه و 
امثالهم ظهوری نداشــت و در دیگ های بزرگ و کوچک 
انواع غذاها را پخته و سر میز ناهار و شام می فرستادند.  
در چنین شرایط دشواری بود که خانم زیورالملوک غذای 

گیاه خواری صادق هدایت را تهیه و در سینی جداگانه ای 
به اطاقش می فرســتاد. البته گیاه خواری آن ایام با آنچه 
در زمان حاضر مطرح اســت متفاوت بــود چون امروز، 
بیشــتر خام خواری پیش آمده که گیاه خواری را بســیار 
مشکل کرده است. در آن ایام صادق هدایت به جز انواع 
گوشــت هر غذای دیگری حتی تخم مــرغ را می خورد 
و مشــکلی نداشــت.  صــادق هدایت در ســال ۱۳۰۶ 
کتاب «فواید گیاه خواری» را نوشــت کــه در برلن چاپ 
شــد و تعدادی از نســخ آن را برای دوستان فرستاد که 
فوق العاده به آن توجه شد و شاید برای نخستین بار توجه 
خوانندگان به مضرات گوشــت و منافع گیاه جلب شد. 
صادق هدایت موضــوع گیاه خواری را به خُلق وخوی و 
اعمال و رفتار و حتی افکار انسان ها ربط داد و برای اثبات 
نوشته خود به ۱۳۴ منبع اشاره کرده که دو منبع، مذهبی؛ 
۱۰ منبــع، ایرانی و ۱۲۲ منبع خارجی بوده اند.  ســعدی، 
مولوی، ابن سینا، مزدک و مانی در منابع ایرانی و ادیسون، 
سقراط، ابوالعلاء معری، فرانکلین، هومر، نیوتن، ارسطو، 
ولتر، لئو تولســتوی، پاســکال، لامارتیــن، داروین، نیچه، 

روســو و افلاطون در منابع خارجی، هر کدام به گونه ای 
از گیاه خواری یاد کرده انــد.  «فواید گیاه خواری» صادق 
هدایت از نخســتین کتاب هایی اســت که یک نویسنده 
ایرانی درباره محیط  زیست نگاشته است.  صادق هدایت 
تــا پایان عمر گیاه خوار باقی ماند و پــس از او عده ای از 
نویســندگان به گیاه خــواری روی آوردند و شــاید مدتی 
گیاه خواری، یک نوع حرکت روشــنفکری بود که ساری 
و جاری شــده بود.  در دنیا گیاه خواری روزبه روز وسعت 
بیشتری می یابد و عده بیشتری علاقه مند پیدا می کند. در 
آمریکا رســتوران های گیاه خواری بــه صورت زنجیره ای 
درآمده و تنوع غذایی در آنها به قدری وســیع اســت که 
به سختی می توان باور کرد تمام این غذاها از مواد گیاهی 
و بدون اســتفاده از گوشت فراهم شده اند. درحال حاضر 
در ایران گیاه خواری کم وبیش میان جوانان متداول است، 
ولــی نوع آن با آنچه صادق هدایت در کتاب خود آورده 
متفاوت اســت. حتی در تهران رستوران های گیاه خواری 
برقرار است که مشتری های خود را دارد و غیرگیاه خواران 
هم برای نوعی تنوع، از این رستوران ها استفاده می کنند. 

نمایشــگاهی از عکس های ابراهیــم نوروزی با 
عنوان «به وقت اندوه» از جمعه ۱۵ آبان در گالری 
راه ابریشــم ۲ برگزار می شــود.  در بخشــی از متن 
معرفی آثار این نمایشــگاه آمده است: «زنانی روی 
پوشیده، مهر سکوت بر لب زده، شبیه و بی شباهت 
به هر روزشــان، دست در دســت هم، منزل به منزل 
می رونــد و شــمعی می افروزند. آن ســوتر مردانی 
رخت سوگ در بر کرده، سر و صورت به گِل اندوده، 
بر سر و روی می زنند، هروله می کنند و اصواتی سر 
می دهند، چیزی میان ناله و ســوگچامه. «به وقت 
اندوه»، نگاهی اســت به دو ســنت ســوگواری، در 

دو جغرافیای متفــاوت، متفاوت در مکان و زمان و 
جنسیت. ســنت تمام زنانه «چهل منبر» در خرم آباد 
لرســتان و آیین تمام مردانه «گِل گیــران» در بیجار 

کردســتان. یکی در سکوت و دیگری در غوغا، زنانی 
متوسل به شــمع و مردانی متمسک به خاک». این 
مجموعه از ســوی بنیاد ورلدپرس فتو ۲۰۱۳ برنده 
جایزه دوم در بخش پرتره شده است و همچنین در 
Rukaj Gallery تورنتو به نمایش در آمده است. دو 
فریم از این مجموعه نیــز در گنجینه موزه هنرهای 
Museum of Fine Arts Hous-) زیبای هیوستون
ton) نگهداری می شــود. این نمایشگاه تا ۲۵ آبان 
ساعت ۲۰ در بلوار کشاورز، روبه روی پارک لاله، بین 
وصال و قدس، ســاختمان تکنو آجر، شــماره ۲۱۰ 

ادامه دارد. 

هدایت، گیاه خواری، محیط زیست مرکز آمار ایران کار را یکسره کرد

مرکز آمار ایران با انتشــار گزارشــی کار را یکســره  �
کــرد و تکلیف ما را ســاخت. یعنــی آن چیزی که ما 
تا الان ســعی می کردیم با زبان اشــاره بگوییم مرکز 
آمــار با آمار گفت. اصولا چیــزی را که آدم نمی تواند 
راحت نشــان بدهد با آمار راحت می توان نشــان داد 
که چقدر بزرگ اســت. برهمین اساس مرکز آمار ایران 
گفت متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری 
در ایران ۱۴درصد اضافه شــده. خوشحال نشوید. این 
خبر خوشــحال کننده ای نیســت. اصولا هر چیزی که 
زیاد می شــود خوب نیست. یعنی شــما اگر تا پارسال 
هزینه ات بوده یک میلیون تومان، الان شده یک میلیون و 
۱۴۰  هزارتومــان. خلاصه مرکز آمــار ایران برای اینکه 
آب پاکی را بریزد روی دست ما گزارش داد: «متوسط 
هزینه ماهانه هــر خانوار شــهری یک میلیون و۹۵۷ 
هزارتومان اســت»، که حواستان باشد این عدد هزینه 
خانوار اســت و با خط فقر شــهری فرق دارد. شــاید 
ندانید اما شــاید هم بدانید و باورتان نشده باشد شاید 
هم باورتان شده باشــد و خودتان را زده باشید، به آن 
راه، امــا به هرحال پایه حقوق وزارت کار در ســال ۹۴ 
یادتان است چقدر است؟ بله. ۷۱۲هزارو۴۲۵ تومان. 
که آن ۲۵ تومان خرده اش نشــان مــی داد هیچ چیز 
اینجا بی حســاب کتاب نیســت و وزارت کار نشســته 
حســاب کرده کارگر که بخواهد برود ســر کار چندتا 
۲۵تومانی نیاز دارد باقی کرایه را بدهد. برای اینکه بین 
کارگــر و راننده اتوبوس و مترو دعوا نشــود، اداره کار 
به اندازه کافــی ۲۵تومانی به کارگرجماعت می دهد. 
اما حالا برویم سراغ درس ریاضی. اگر هر کارگر ماهی 
۷۱۲هــزارو۴۲۵ تومان دربیــاورد و ماهی یک میلیون 

و۹۵۷هزارتومان خرج کند چقدر باقی می ماند؟ 
الف- از کارگر؟ هیچی. فقط یک کفش مستعمل. 
ب- از حقــوق؟ تقریبا شــش میلیون تومان باقی 

می ماند که شهروند می تواند روی یخ بنویسد. 
این طوری که مشخص است هر کی در شهر زندگی 
می کند باید ۲/۷۵ شیفت کار کند، که جای خوشبختی 
است. یعنی هر شــهروند ایرانی ۰/۲۵ خالی دارد که 
ســرش را بگذارد و بخوابــد. صاحب نظران معتقدند 
در کشــورهای صنعتی که ربات ها جای نیروهای کار 
را گرفته اند، حتی ربات های پیشــرفته هم نمی توانند 
۲/۷۵ شیفت کار کنند. چرا؟ چون ربات ها کارگر ایرانی 

که نیستند و به هرحال نیاز به استراحت دارند. 
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

اتفاق

عطسه مدیری با لبخند زورکی

این بــار مهــران مدیــری عــلاوه بر ســاخت 
قســمت دوم «در حاشــیه» مجموعه سریالی را 
برای شــبکه نمایش خانگی عرضه کرده اســت 
با عنــوان «عطســه»؛ قطعه هایی کوتــاه که به 
صورت تک نفره یا دونفره اجرا می شود و مسائل 
مبتلابه روز را دربر می گیرد. سرپرست نویسندگان 
هم امیرمهدی ژوله اســت و کمیک استریپ های 
«بزرگمهر حســین پور» فاصله بین آیتم ها را دربر 
می گیرد و فضای ذهنــی مخاطب را برای دیدن 
بخــش بعــدی آمــاده می کند. پیــش از عرضه 
مجموعه، این گمانه زنی وجود داشت که این آثار 
ادامه یا درواقع باقیمانده «شــوخی کردم» بوده 
و چون آن موقع پخش نشده، بخش های دیگری 
به آن اضافه و در قالب جدید عرضه شده است. 
البتــه حضور «جواد رضویــان» در این مجموعه 
شــاید این گمانه را کم رنگ کنــد اما وجود یکی، 
دو بخش شــوخی با پزشکان با توجه به اتفاقات 
روی داده برای «حاشــیه» می تواند بر این گمانه 
صحــه بگذارد. در همین دو قســمتی که پخش 
شده است متأسفانه چند نکته که البته می تواند 
با اغماض جزء ویژگی های آثار مدیری محســوب 
شــود، به چشــم می خورد؛ طبــق معمول تکیه 
بر توانایی های بازیگری و اســتعدادهای کسانی 
همچــون «رضویــان» و «غفوریــان»، همراهی 
نزدیک بین نویسنده و گروه بازیگری و درعین حال 
تأکید بر جزئیات توســط «مدیری» که در پشــت 
صحنه هم این نکته را می توان دید. شاید شوخی 
با حجم زیــاد اسپانســرها در تلویزیون دیگر یک 
شوخی عادی چندساله باشــد یا هزینه های زیاد 
بیمارســتان ها آن هم در هنگام اتاق عمل بعد از 
سریال در حاشیه و اشارات مستقیم و غیرمستقیم 
به برخی از برنامه هــای چالش برانگیز تلویزیون 
تکراری به نظر برســد؛ اما نمی تــوان از کنار این 
نکته به راحتی گذشت که این مجموعه برخی از 
جای خالی ها را پر می کنــد؛ جای خالی انتقاد از 
رسانه ملی و یک ســوبودن رسانه ای که می تواند 
به قول بهــروز افخمی - ســردبیر جدید برنامه 
هفت - بیش از ۴۰  میلیون مخاطب داشته باشد 
یــا کمبود برنامه هــای طنز اجتماعــی و از همه 
مهم تــر پرداختن به مســائل اجتماعــی از زاویه 
دیدی دیگر. اکنون در صداوسیما انواع برنامه های 
گزارشــی - کاری به یک طرفه یــا همه جانبه بودن 
آن نداریم- ســریال هایی شــاید محقرانه تر نسبت 
به شــبکه نمایش خانگی - مقایســه شهرزاد در 
شــبکه نمایش خانگی و کیمیــا در تلویزیون - و 
انواع بخش های خبری و ارتباط مســتقیم با مردم 
ساخته می شود. اما جای چنین مجموعه های طنز 
اجتماعی، خالی است. هرچند ناگزیر باشیم باز هم 
حرکات تکراری تیــم بازیگری و جملات معمولی 
تیــم نویســندگان را تماشــا کنیم؛ امــا در نهایت 
جایگاه اول ساخت موفق چنین برنامه هایی هنوز 

با بیشترین فاصله در اختیار این گروه است.

آکادمى

زمانی نه چندان دور برای گزارش های اول شــخص 
ناشی از تراوشات ذهنی، چندان ارزش و اعتبار علمی 
قائل نبودند و تنها مشــاهدات عینی سوم شــخص از 
اعتبار لازم برخوردار بود. اما هم اکنون چاپ مقاله ای 
از تجربیات ذهنی نویســنده ای که دچار سکته مغزی 
می شــود در صفحــات آغازیــن یکی از شــماره های 
اخیر مجله علمــی نورولوژی رفتارشــناختی، خبر از 
تغییر موضــع علم و اهمیت پیداکــردن گزارش های 
اول شــخص در تجربیات ذهنی در فهــم کارکردهای 
مغزی می دهد. جالب توجه خواهد بود که بدانیم این 
مقاله برای اولین بار دوسال قبل از چاپ در این مجله 
در صفحات مــروری آخر هفته روزنامه غیرتخصصی 

نیویورک تایمز منتشر شده بود. 
داســتان از این قرار اســت که «آلبرتــو مانگویل»، 
نویسنده آرژانتینی الاصل ساکن نیویورک، در ۶۵سالگی 
وقتی در شــهری کوچک در فرانســه زندگی می کرد، 
دچار ســکته مغزی کوچکی می شــود که مدتی قادر 
بــه بیان افــکار خود نبــود. «مانگویــل» آنچه که در 
این دوران بر او گذشــته اســت را در این مقاله شرح 
می دهــد. او می گویــد در بعدازظهری که پشــت میز 
کارش نشسته بوده و به نامه ای جواب می داده، وقتی 
شروع به نوشــتن اولین واژه می کند، احساس می کند 
کــه واژه، قبل از آنکــه روی کاغذ بیایــد، فرار می کند 
و ناپدیــد می شــود. متعجب می شــود، ولــی نگران 
نمی شــود و فکر می کند خسته شــده است و با خود 
می گوید بعد از اتمام یادداشــت باید لختی استراحت 
کند. اما متوجه می شود که جمله ای را که می خواهد 
بنویســد در ذهنش شکل نمی گیرد. واژه ها از خواسته 
او ســرپیچی می کنند و از انجــام این کار امتناع دارند. 
بــا تلاش طاقت فرســای ذهنی موفق می شــود فقط 
یکــی، دو خطی بنویســد. نگــران می شــود، از دفتر 
کارش خارج می شود تا به شــریک زندگی اش درباره 
این اتفاق ناخوشــایند بگوید، اما متوجه می شــود که 
نمی تواند کلمه ای به زبان بیاورد و لکنت شدید زبانی 
گرفته اســت. آمبولانــس می آید او را به بیمارســتان 
می رساند و با تشخیص سکته مغزی درمان می شود. 
او در اتاق بیمارستان برای امتحان ظرفیت حافظه ای 
گفتــاری اش ســعی می کند قطعات ادبی و شــعری 
را کــه از حفظ بــوده، تکرار کند. از جمله شــعری از 
«ادگار آلــن پو» و قطعاتــی از «دانته» و دیگران را که 
به خوبی به خاطر می آورد. متوجه می شود که از ابتدا 
در خواندن مشــکلی نداشــته و پس از چندساعت از 
واقعه، توانایی نوشتن او نیز برمی گردد، ولی هربار که 
می خواهد چیزی به پرســتار بگوید دچار لکنت شدید 
تکلمی می شــود و بهبود این اختلال گفتاری مدت ها 
طول می کشــد. «مانگویل» می نویسد که این تجربه او 
را وادار کرده است تا این مقاله را درباره رابطه اندیشه 
و زبان بنویســد. براســاس ایــن تجربــه او مطمئن تر 
می شود که ابتدا اندیشه در ذهن پیدا می شود و وقتی 
در عــرض کســری از ثانیه، اندیشــه ای جرقه می زند، 
شــاخه و برگ های زبانی به دورش چنبــره می زنند. 
به نظر او به علت همین ســرعت پــردازش ناآگاهانه 

در مغز اســت کــه اندیشــه از زبــان غیرقابل افتراق 
می شود. او می نویســد وقتی لخته ای راه خون رسانی 
به بخشــی از مغزش را می بندد، ســلول های مغزی 
بخشــی از مغزش می میرند و مانع می شــوند تا فعل 
اندیشــه اش به بیان گفتاری تبدیل شــود. این حادثه، 
ســؤالی در ذهــن او ایجاد می کند که اندیشــه قبل از 
بلوغ کلامی اش چگونه پدیده ای اســت؟ شاید همان 
چیزی اســت که «دانته» در «کمدی الهی» در گذر به 
بهشــت می گوید که در ذهن من رعدوبرقی می زند تا 
به آنچه که در اشــتیاقش بودم، برســم. درواقع این 
همان اندیشــه ای اســت که هنوز بــه واژه درنیامده 
اســت. در شــرایط عادی ما مراحل این فرایند پیچیده 
اما ســریع را متوجه نمی شــویم. اما برای «مانگویل» 
بعد از ســکته، این فرایند ســریع به شــدت کُند، حتی 
متوقف و ناپایدار می شود، مانند وقتی که ناگهان چراغ 
راه پله هــای مکان آشــنایی را که تــو از آن می گذری، 
خاموش کرده باشــند. او می نویســد در شــرایط بعد 
از ســکته است که آگاهی اش به ســوی اندیشه بدون 
کلام جلب می شــود، مانند آدمی که آن گاه که پایش 
می شــکند، به راه رفتن خود هوشــیاری پیدا می کند. 
«مانگویل» می نویســد برای او پل بین اندیشه و گفتار 
فرو ریخته بود و در یک طرف این پل شکســته، افکار 
منتظر مانده بودند که قادر به رســیدن به طرف دیگر 
پل یعنی زبان نبودند. اندیشه های از کلام دورافتاده او 
در بیرون از زمان و مکان شــکل می گرفتند و همه چیز 
درحال حاضر، همیــن الان و اینجا اتفاق می افتاد. اما 
هیچ چیز ناپدید نمی شــد و به ســایه ها نمی پیوست، 
بلکه همه چیز حضور داشــت، حتی اگر در حال تغییر 
بود. چون نقاشــی های دوران قرون وسطا که در آنها 
سیر تکوین قصه ای طولانی گسترده در زمان و مکانی 
وســیع، در قاب منجمدی از نظر زمانــی و مکانی به 
تصویر کشیده می شــد. این تجربه، «مانگویل» را قانع 
می کند که زبان نقشــی محــوری در ســاختارمندی 
زمانی و فضایی اندیشه دارد و با دستور زبان است که 
گذشــته و حال و آینده در ذهن ما شکل می گیرد. اما 
آنچه که در حال اتفاق می افتد، در زبان نیز از اهمیت 
بیشــتری برخوردار اســت و در اکثر زبان ها زمان حال 
معادل آنچه واقعی و حقیقی اســت، تلقی می شود. 
درحالی که آنچه در گذشــته و آینده اتفاق می افتد، از 
چنان حتمیت و قطعیتی برخوردار نیست. «مانگویل» 
در ادامه نوشــته خود، از داســتان کوتــاه «نامیرا»ی 
بورخــس یــاد می کنــد کــه در آن راوی در ســفری 
اسطوره ای و پرماجرا به سرزمین نامیرایان، درمی یابد 
کــه جهان بی زبان، جهانی بی مرگ اســت، زیرا در آن 
گذشته، حال و آینده ای وجود ندارد و در چنین جهانی 
تجربه زندگی انســانی غیرممکن می شود. «مانگویل» 
می نویســد که تجربه بستری شــدن در بیمارســتان و 
تصویربرداری از مغز سکته کرده اش در درون ماشینی 
قبرمانند، همراه با اشرافی که به کارکرد اندیشه و زبان 
در طول ایــن واقعه پیدا می کنــد، او را به این نتیجه 
می رســاند که برعکس آنچه انسان های دوران قرون 
وســطا فکر می کردند که هرگز برای انســان ها ممکن 
نخواهد بود، ما امروز می توانیم مشاهدات خودمان را 
مشاهده و نقشه اندیشه مان را کشف کنیم و هم زمان 
هم تماشاچی و هم بازیگر آنچه در ذهنمان می گذرد، 
باشیم. ما انسان ها به تدریج قادر شده ایم که روحمان 

را در دستان خودمان بگیریم. 
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